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 مقدمهالف: 
که‌‌دارد‌(‌1372:‌2)کزازی،‌(Historia)‌«هیستوریا»‌یونانی‌یا‌لاتین‌یواژه‌در‌ریشه‌ورهاسط

‌به‌امروز‌در‌زندگی‌ ‌این‌اصطلاح‌از‌آغاز‌تا از‌طریق‌زبان‌عربی‌به‌فارسی‌راه‌یافته‌است.

‌جنبه ‌تمامی ‌بر ‌و ‌انعکاس‌داشته ‌سایه‌انسان ‌جامعه ‌رفتاری ‌و ‌اخلاقی ‌ایدئولوژیک، های

تفکرات‌‌بیان‌تنها‌هااسطوره»‌است.‌کرده‌نقش‌ایفای‌شدهتعیین‌مرزهای‌و‌حد‌از‌رفرات‌و‌افکنده

‌در‌مورد‌رفتار‌اخلاقی‌و‌آدمی‌درباره ‌بلکه‌منشورهایی‌را ی‌مفهوم‌اساسی‌زندگی‌نیستند،

‌(.‌21-1379‌:26)هینلز،‌«‌کننددهند‌و‌عقاید‌انسانی‌را‌تبیین‌و‌تدوین‌میدینی‌به‌دست‌می

‌ب ‌حماسه،‌شعر‌و‌تاریخ‌که‌کارکردی‌نزدیک‌به‌اسطوره‌به‌این‌اعتبار، ‌مفاهیمی‌چون: ا

‌لوی ‌پیوندی‌تنگاتنگ‌دارد. ‌میLévi-Straussاستروس‌)دارند، ‌این‌باره ‌در )‌ معتقد‌»گوید:

هستم‌که‌در‌جوامع‌خودمان‌تاریخ‌جایگزین‌اسطوره‌شده‌است‌و‌همان‌کارکرد‌را‌به‌عهده‌

یابد‌شعر‌با‌اسطوره‌نیز،‌از‌آنجا‌استواری‌بیشتری‌می‌(.‌پیوند1376‌:11استروس،‌)لوی«‌دارد

ی‌بشری‌در‌پی‌کشف‌رازهای‌هستی‌و‌ماورای‌طبیعت‌و‌که‌بدانیم،‌در‌هر‌دو‌پدیده،‌اندیشه

برقراری‌ارتباط‌با‌آنهاست،‌رازهایی‌که‌ریشه‌در‌واقعیت‌دارند‌و‌بازتعریفی‌از‌جهان‌عینی‌

‌به‌شمار‌می ‌به‌عبارت‌دیگر، های‌نخستین‌در‌پی‌کشف‌حقایق‌که‌انسان‌گونههمان»روند.

هستی‌بودند‌و‌در‌این‌رهگذر‌به‌اساطیر‌حیات‌بخشیدند،‌شاعر‌نیز،‌به‌دنبال‌رازهای‌جهان‌

(.‌از‌اسطوره‌1372‌:18)رشیدیان،‌«‌دادن‌به‌آن‌در‌قالب‌کلمات‌استپیرامون‌خویش‌و‌جان

-توان‌ویژگیارائه‌شده،‌میخوانش‌واحد‌و‌یکسانی‌وجود‌ندارد،‌اما‌با‌توجه‌به‌تعاریفی‌که‌

‌هایی‌را‌برای‌آن‌برشمرد‌که‌عبارت‌است‌از:‌

از‌آنجا‌که‌اسطوره‌با‌‌-2اسطوره،‌روایت‌موجوداتی‌فوق‌طبیعی‌و‌غیرعادی‌است؛‌‌-1»

اسطوره‌در‌پیوند‌با‌آفرینش‌‌-3موجودات‌فراطبیعی‌در‌پیوند‌است،‌قدسی‌و‌مینوی‌است؛‌

گیری‌جهان‌هستی‌سخن‌ی‌پدیدآمدن‌و‌شکلو‌تکوین‌جهان‌هستی‌است‌و‌همیشه‌درباره

های‌پیش‌از‌تاریخ‌اسطوره‌با‌تاریخ‌قدسی‌و‌مینوی‌و‌باورهای‌راستین‌انسان‌-4گوید؛‌می

‌ ‌است؛ ‌پیوند ‌معنای‌شناخت‌بنیان‌-1در ‌به ‌های‌هستیشناخت‌اسطوره ‌-6شناسی‌است؛

-ی‌گیتیایی‌)اینصهی‌نمادین‌و‌سمبلیک‌دارد‌و‌حتی‌در‌عرها،‌جنبههای‌اسطورهمایهدرون

ها‌همیشه‌زنده‌و‌پایدار‌و‌ماندگار‌هستند؛‌اسطوره‌-7جهانی(‌هم،‌مینوی‌و‌فراطبیعی‌است؛‌
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‌با‌آییناسطوره‌-8 ها‌در‌پیوند‌ها‌و‌باورهای‌پرستش‌و‌آداب‌و‌رسوم‌باورشناسی‌انسانها

ی‌ریشه‌الگو،کهن‌یا‌نوعی‌صورت‌-‌9شوند؛می‌شمرده‌هاآیین‌این‌شفاهی‌یچهره‌و‌هستند

ی‌این‌ی‌همهناخودآگاه‌جمعی،‌سرچشمه‌-12رود؛‌ها‌به‌شمار‌میمشترک‌تمامی‌اسطوره

‌(.148-1386‌:149مقدم،‌)علوی«‌الگوها‌استصور‌نوعی‌و‌کهن

هایی‌که‌اسطوره‌در‌آن‌اثرگذار‌بوده‌و‌خود‌را‌بدان‌تحمیل‌کرده،‌ترین‌حوزهیکی‌از‌مهم

پردازان،‌ضمن‌یکی‌دانستن‌این‌ماری‌از‌نظریهادبیات‌و‌خاصه‌شعر‌است،‌به‌طوری‌که‌ش

‌بر‌این‌باورند‌که‌اسطوره‌پدیده ی‌قالب‌ادبی‌دهندهیکی‌از‌اصول‌ساختاری‌و‌سازمان»ها،

(‌و‌1372‌:182)گورین،‌«‌ی‌ادبی‌فرد‌استاست‌و‌یک‌صورت‌مثالی،‌عنصر‌اساسی‌تجربه

(.‌رازناکی‌دنیای‌اسطوره‌1386‌:149مقدم،‌)علوی«‌شودها‌میدر‌شعر،‌موجب‌باروری‌واژه»

آید‌که‌های‌پیدا‌و‌پنهانی‌برمیشود‌و‌درصدد‌کشف،‌یافتن‌و‌انتقال‌مقولهبا‌شعر‌آمیخته‌می

ی‌شعر،‌نقش‌مهمی‌از‌نظر‌بسیاری‌دور‌مانده‌است.‌بنابراین،‌شاعران‌به‌عنوان‌متولیان‌حوزه

‌در‌مانایی‌و‌بازآفرینی‌اسطوره‌در‌درازای‌تاریخ‌دارند.

اند‌نموده‌رخ‌هاییاسطوره‌دارد،‌که‌ایساله‌هزار‌چند‌و‌غنی‌یپیشینه‌با‌ایران‌سرزمین‌در

‌فارسی‌ادیبان‌اند.گذاشته‌جای‌بر‌شگرفی‌تأثیرات‌فارسی‌ادب‌یگستره‌و‌ایرانیان‌زندگی‌در‌که

ی‌ظهور‌رسانده‌و‌بر‌های‌فکری‌خود‌را‌به‌منصهزبان‌به‌مدد‌این‌اساطیر،‌بسیاری‌از‌داشته

گیری‌از‌اند.‌شهریار‌نیز،‌در‌شمار‌شاعرانی‌است‌که‌با‌بهرهری‌اشعار‌خود‌افزودهغنا‌و‌استوا

ای‌و‌شناخت‌درست‌مقتضیات‌تاریخی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌روزگار‌های‌اسطورهشخصیت

‌در‌خود،‌به‌طرح‌موضوعات‌متنوعی‌در‌دیوانش‌پرداخته‌است.‌محمدحسین‌بهجت‌تبریزی

خشکنابی‌وکیل‌‌آقا‌میرزا‌وی‌پدر»‌گشود.‌جهان‌به‌دیده‌تبریز‌در‌خورشیدی‌‌1281سال

‌(.‌1371‌:176)یاحقی،‌«‌دادگستری‌و‌از‌علمای‌این‌شهر‌بود

دیوان‌‌به‌تفأل‌اثر‌در‌را‌تخلص‌این‌مدتی‌از‌پس‌اما‌کرد،می‌تخلص‌بهجت‌ابتدا‌در‌شهریار

لفنون‌ی‌تحصیلات‌به‌تهران‌سفر‌کرد‌و‌در‌داراجهت‌ادامه»حافظ،‌به‌شهریار‌تغییر‌داد.‌او‌

دختری‌‌به‌عشق‌در‌شکست‌اثر‌در‌اما‌رفت،‌پزشکی‌یدانشکده‌به‌سپس‌شد،‌تحصیل‌مشغول

‌(.1373‌:61)محمدی،‌«‌به‌نام‌ثریا،‌نتوانست‌تحصیلات‌خود‌را‌با‌موفقیت‌به‌پایان‌برساند

‌کشاورزی‌بانک‌و‌تهران‌شهرداری‌اسناد،‌ثبت‌یاداره‌جمله‌از‌دولتی‌مشاغل‌در‌را‌مدتی‌او
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شهریور‌‌27های‌پایانی‌زندگی‌شهریار‌در‌زادگاهش‌گذشت‌و‌سرانجام‌در‌سال‌سپری‌کرد.‌

‌دیده‌از‌جهان‌فروبست.‌1367سال‌

‌گونه ‌ترکیبآنچه‌موجب‌برجستگی‌اشعار‌شهریار‌شده، های‌جالب‌سازیگونی‌سخن،

ی‌تازه‌است.‌دو‌اثر‌ها‌و‌توجه‌به‌برخی‌مضامین‌عرفانی‌و‌عاشقانهانگیزی‌بیتتوجه،‌خیال

ی‌حیدربابایه.‌اولی‌به‌زبان‌فارسی‌و‌هریار‌بر‌جای‌مانده‌است:‌دیوان‌اشعار‌و‌منظومهاز‌ش

ی‌حیدربابایه‌آمده‌باشد.‌در‌پیوند‌با‌چگونگی‌سرایش‌منظومهدومی‌به‌زبان‌ترکی‌آذری‌می

‌ ‌»است: ‌سال ‌و‌‌1316در ‌اقوام ‌برای‌دیدار ‌بود، ‌فوت‌پدرشان‌سپری‌شده ‌سال‌از ‌سه که

گردد.‌مادرش‌به‌دنبال‌او‌به‌تهران‌آیند‌...‌سپس،‌شهریار‌به‌تهران‌برمیخویشان‌به‌تبریز‌می

خواهد‌که‌شعری‌بسازد‌تا‌ماند،‌از‌وی‌میرود.‌چند‌سالی‌را‌که‌مادرش‌پیش‌شهریار‌میمی

ی‌مادر‌شروع‌های‌وی‌نیز،‌بفهمند.‌استاد‌تحت‌تأثیر‌گفتههم‌خودش‌و‌هم‌سایر‌همشهری

(.‌دیوان‌شهریار‌که‌بارها‌22-1372‌:21اندیش،‌)نیک«‌کندبه‌ساختن‌)سرودن(‌حیدربابا‌می

ها‌ها،‌دوبیتی‌و‌رباعی‌است.‌در‌این‌بین،‌غزلتجدید‌چاپ‌شده‌است،‌شامل‌غزلیات،‌قصیده

شوند‌که‌این‌امر‌با‌روحیات‌و‌حال‌و‌هوای‌ترین‌اشعار‌محسوب‌میترین‌و‌پرتنوعاصلی

‌این‌قالبفکری‌شاعر‌سازگاری‌دارد.‌همچنین،‌رباعی‌و‌دوبی ها‌تی‌بسامد‌پایینی‌دارد؛‌زیرا

های‌محدودی‌برخوردار‌هستند‌و‌بستر‌مناسبی‌برای‌بازگویی‌احساسات‌پردامنِ‌از‌ظرفیت

های‌شعر‌سبک‌خراسانی‌در‌روند.‌دیوان‌شهریار‌یکی‌از‌بهترین‌نمونهعاشقانه‌به‌شمار‌نمی

‌قریحه ‌با ‌او ‌است. ‌معاصر ‌فدوران ‌غزل ‌به ‌خود، ‌عاطفی ‌و ‌ساده ‌دیگر‌ی ‌اعتباری ارسی

بخشید.‌کیفیت‌هنری‌شاعری‌او‌به‌قدری‌بالا‌بوده‌است‌که‌بسیاری‌از‌پژوهشگران‌شهریار‌

‌دانند.‌زبان‌در‌سبک‌کلاسیک‌میی‌فارسیرا‌آخرین‌شاعر‌برجسته

‌به‌ ‌توجه ‌بین، ‌این ‌در ‌است. ‌شده ‌اشاره ‌گوناگونی ‌موضوعات ‌به ‌شهریار ‌قصاید در

‌نظر‌میاسطوره ‌به ‌برجسته ‌این‌قصیدهرسها ‌رفته‌در ‌کار ‌مضامین‌به ‌توصیف‌و‌د. ‌غالباً ها

ای‌اسطوره‌عناصر‌کمک‌به‌شهریار‌هستند.‌بعد(‌یوهله‌)در‌تعلیم‌و‌نخست(‌یوهله‌)در‌مدح

بسط‌‌و‌شرح‌هنرمندانه‌را‌خود‌بینیجهان‌و‌دیدگاه‌و‌پرداخته‌مضامین‌این‌تبیین‌و‌توضیح‌به

شاعری‌‌یشیوه‌تردقیق‌تحلیل‌او،‌قصاید‌شناختیطورهاس‌بررسی‌و‌نقد‌با‌بنابراین،‌داده‌است.

دادن‌به‌این‌پرسش‌شود.‌هدف‌اصلی‌تحقیق‌حاضر،‌پاسخی‌فکری‌وی‌میسر‌میو‌منظومه
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است؟‌‌کدام‌آنها‌کارکرد‌و‌شهریار‌قصاید‌در‌تاریخی‌و‌حماسی‌هایاسطوره‌ترینمهم‌که‌است

‌باشد.تحلیلی‌می‌-روش‌پژوهش‌نیز،‌توصیفی

 ي پژوهش. پيشينه1-2

‌پژوهش ‌شخصیت‌شهریار ‌و ‌شعر ‌با ‌ارتباط ‌در ‌گستردهاگرچه ای‌صورت‌گرفته‌های

ی‌او‌را‌مورد‌نقد‌و‌بررسی‌شناختی‌اندیشه‌و‌سرودهاست،‌اما‌تحقیقاتی‌که‌به‌لحاظ‌اسطوره

ی‌خود،‌به‌بررسی‌کارکرد‌(،‌در‌مقاله1393قرار‌دهند،‌محدود‌هستند.‌در‌این‌بین،‌قانونی‌)

ها‌و‌میراث‌ملی‌های‌شهریار‌پرداخته‌که‌عبارت‌است‌از:‌پاسداری‌ارزشزلفولکلور‌در‌غ

های‌اقوام.‌در‌این‌پژوهش،‌با‌ها‌و‌اسطورهها‌و‌بررسی‌اعتقادات‌و‌مراسم‌دینی‌و‌آیینملت

‌به‌مؤلفه ‌به‌اسطورهرویکرد ‌اشارههای‌ادبیات‌غنایی‌و‌فولکلور، ‌و‌جزئی‌شده‌ها ای‌کوتاه

‌است.‌

شناسی‌ی‌خود‌به‌فراز‌و‌فرود‌اسطوره(،‌در‌مقاله1394انی‌و‌درخشیده‌)اسعد،‌کمالی‌بانی

‌پرداخته‌و‌به‌این‌نتیجه‌رسیده ‌مدد‌گرفتن‌از‌اند‌که‌سرودهدر‌اشعار‌شهریار های‌شاعر‌با

‌این‌اسطوره ‌پشت‌سر‌گذاشته‌و ‌چندمعنایی‌را ‌سیری‌از‌ایستایی‌به‌سوی‌دومعنایی‌یا ها،

‌اجزاء‌عینی‌با‌اجزاء‌ذهنی‌اسطوره‌شده‌است.‌کردن‌زبان‌شعری،‌باعث‌جایگزین

‌مقاله1394شاهرخی‌) ‌در ‌دینی‌سروده(، ‌هویت‌فرهنگی‌و ‌به ‌با‌ی‌خود، های‌شهریار

ها‌یاد‌کرده‌گرایی‌اشاره‌کرده‌و‌به‌صورت‌جزئی‌و‌گذرا‌از‌نمادها‌و‌اسطورهرویکرد‌باستان

‌در‌تمامی‌این‌پژوهش اسی‌در‌قصاید‌شهریار‌های‌تاریخی‌و‌حمها،‌کارکرد‌اسطورهاست.

‌افزاید.ی‌تحقیق‌میهای‌نوآورانهمورد‌نقد‌و‌بررسی‌قرار‌نگرفته‌است‌که‌این‌امر،‌بر‌جنبه

 هاي حماسی و تاريخی در قصايد شهريار. کارکرد اسطوره2

 . کارکرد تعليمی و اخلاقی2-1

تعلیم‌و‌‌توجه‌به‌موازین‌اخلاقی‌در‌رشد‌و‌تعالی‌فرد‌و‌جامعه‌مؤثر‌است.‌البته،‌اهمیت

‌میان‌ملت ‌روایی‌های‌مشرقتربیت‌در ‌و ‌اعتبار ‌دینی، ‌دلیل‌بافت‌غنی‌فرهنگی‌و زمین‌به

هایی‌که‌تجلیات‌این‌توجه‌به‌روشنی‌قابل‌ملاحظه‌است،‌آثار‌ای‌دارد.‌یکی‌از‌عرصهویژه

‌می ‌نویسندگان ‌و ‌آیینهشاعران ‌در ‌شهریار ‌فارسی‌نیز، ‌شعر ‌در ‌امر‌باشد. ‌این ‌از ی‌قصاید

‌غ ‌شخصیتخطیر ‌از ‌استفاده ‌با ‌تا ‌بوده ‌آن ‌بر ‌او ‌است. ‌نبوده ‌اسطورهافل ‌ذکر‌های ‌و ای
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های‌مربوط‌به‌آنها،‌از‌مفاهیم‌اخلاقی‌و‌تعلیمی‌سخن‌بگوید.‌او‌با‌این‌روش،‌ضمن‌داستان

های‌اسطوره‌ارشادی‌هایمؤلفه‌است.‌افزوده‌آنها‌کارکرد‌یگستره‌بر‌ها،اسطوره‌از‌نو‌خوانشی

‌صاید‌شهریار‌در‌چهار‌محور‌قابل‌تأمل‌است:تاریخی‌ق‌-حماسی

‌وفايی دنيا. بی2-1-1

ی‌شخصیت‌شاه‌مقدونی‌های‌پربسامد‌در‌این‌بخش،‌اسکندر‌است.‌سایهیکی‌از‌اسطوره

‌سابقه ‌فارسی‌هویداست. ‌متون‌منظوم ‌اسلام‌در‌سراسر ‌پیش‌از ‌آثار ی‌این‌تأثیرگذاری‌در

متن‌یونانی‌رمان‌اسکندر‌به‌پهلوی‌ترجمه‌در‌روزگار‌ساسانیان‌»قابل‌جستجو‌است؛‌چراکه‌

‌ترجمه ‌در ...‌ ‌مجموعاً‌شد ‌تا ‌گردید ‌اضافه ‌بدان ‌تفصیلاتی‌بسیار ‌مطالب‌و ی‌پارسی‌نیز،

وفایی‌بی»(.‌شهریار‌نیز،‌برای‌تبیین‌مفهوم‌1364‌:72)صفوی،‌«‌اسکندرنامه‌...‌فراهم‌گردید

وم‌اسکندر‌ـانش،‌سرنوشت‌محتاز‌این‌اسطوره‌بهره‌برده‌است.‌او‌خطاب‌به‌مخاطب«‌روزگار

‌یادآوری‌میـو‌برباد‌رفت ل‌ـوید‌از‌این‌مجمل،‌حدیث‌مفصـگکند‌و‌مین‌تاج‌و‌تختش‌را

محبت‌‌و‌عشق‌وجودش‌در‌که‌دلیل‌این‌به‌جهان‌شاعر،‌باور‌به‌بخوانند.‌زمانه(‌اعتباریبی‌)=

قدم‌نشان‌وششکن‌شده‌است.‌در‌ابتدا‌خود‌را‌چون‌عروسی‌خوفا‌و‌پیمانرخنه‌نکرده،‌بی

‌فرستد!ی‌ماتم‌میدهد،‌اما‌در‌بزنگاه،‌دامادش‌را‌به‌حجلهمی

‌دارا؟‌افسر‌کجاست‌سکندر،‌تخت‌کجاست

‌

‌اـدنی‌اییـوفیـب‌دـبخوانی‌دیثـح‌نـای‌از‌

(1387‌:446)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌ندهید‌دل‌بدو‌است،‌عشق‌کافر‌جهان‌این

‌دـر‌دارا‌بدهـانی‌که‌گرت‌افسـچه‌جه

‌

‌‌ر‌دادـه‌کف‌کافـان‌بـوهر‌ایمـنتوان‌گ‌

‌در‌دادـخواهدت‌سر‌بستاند‌و‌به‌اسکن

‌(481)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ی‌دیگری‌است‌که‌شهریار‌با‌استناد‌به‌شرح‌حال‌وی،‌در‌پی‌اثبات‌جمشید‌جم،‌اسطوره

‌شهرآرمان‌زمین،‌بر‌وا‌فرمانروایی‌زمان‌در‌که‌بود‌مقتدری‌شاه‌جمشید‌است.‌زمانه‌ناپایداری

مرگ‌و‌‌بیماری،‌تاریکی،‌از‌دور‌به‌آنجا‌در‌دراز‌سالیان‌هاانسان‌و‌گرفت‌شکل‌«وَرِجَمکَرد»

‌رنج‌زیستند.‌

‌ی‌فاضلهشود.‌البته‌مانایی‌این‌مدینهها‌دوران‌طلایی‌زندگی‌ایرانیان‌دانسته‌میاین‌سال

‌دهاک(‌بر)ضحاک‌یا‌اژی‌پس‌از‌آنکه‌جمشید‌دچار‌خودبینی‌شد،‌درهم‌شکست‌و‌تاریکی
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‌زمین‌چیره‌گردید.‌جمشید‌نیز،‌به‌دست‌ضحاک‌اهریمنی‌با‌اره،‌دو‌نیم‌شد.ایران

‌به‌اسطوره ‌او‌را ‌به‌طوری‌که‌زندپی‌پر‌فراز‌و‌نشیب‌جمشید، ای‌دووجهی‌بدل‌کرده،

ی‌تنبه‌دیگران‌شده‌است.‌این‌ویژگی‌ی‌تحسین‌و‌نیمی‌دیگر،‌مایهنیمی‌از‌زندگانی‌او‌مایه

‌و‌بلندمرتبگی‌جمشید‌یاد‌آیینه‌در ‌از‌شکوه ‌شاعر، ‌است. ‌رخ‌نموده ی‌قصاید‌شهریار‌نیز،

دارد‌که‌اینک‌از‌آن‌همه‌اقتدار‌چیزی‌بر‌جای‌نمانده‌و‌چون‌خاک‌کند‌و‌در‌ادامه‌بیان‌میمی

‌وفا‌و‌نامانا‌هستند.های‌دنیایی‌)=‌تخت‌جم(‌بیگردیده‌است.‌به‌این‌اعتبار،‌وابسته

‌یـندان‌و‌یـنه‌رومایگانـف‌یاـپ‌به‌رـس‌وـت

‌جمشید‌ز‌ماند‌تخت‌نه‌خسرو‌ز‌ماند‌گنج‌نه

...‌پا‌نهی‌داریوش‌و‌جمشید‌یکلّه‌به‌خود‌که‌  

کسری‌ز‌ماند‌طاق‌نه‌شیرین،‌ز‌ماند‌قصر‌نه  

(446)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

ه‌به‌دلیل‌هایی‌تاریخی‌کهای‌پرتکرار‌دیگر،‌خسرو‌و‌شیرین‌هستند.‌شخصیتاسطوره‌‌

‌کردهای‌اسطورهحضوری‌پررنگ‌در‌متون‌منظوم‌و‌منثور‌فارسی،‌جنبه ‌در‌کنار‌ای‌پیدا اند.

ی‌شاه‌ساسانی‌و‌شاهدخت‌رومی،‌جریان‌فرعی‌دیگری‌نیز‌وجود‌دارد‌که‌داستان‌عاشقانه

رو،‌در‌موارد‌بسیاری‌پیوندی‌آن،‌حضور‌فرهاد‌کوهکن‌و‌عشق‌او‌به‌شیرین‌است.‌از‌این

میان‌این‌سه‌شخصیت‌وجود‌دارد،‌پیوندی‌که‌گاهی‌با‌مفاهیم‌تعلیمی‌و‌ارشادی‌ناگسستنی‌

همراه‌است.‌در‌ابیات‌بالا،‌شهریار‌برای‌تبیین‌مفهوم‌ناپایداری‌روزگار‌و‌عدم‌توجه‌به‌آن،‌

پیشگی‌ی‌تیشه،‌گنج‌و‌قصر‌سخن‌گفته‌است‌که‌به‌ترتیب‌نمادی‌از‌عاشقاز‌سه‌کلیدواژه

‌توانایی‌مالی‌خسر ‌در‌پی‌فرهاد، ‌طرح‌این‌نمادها ‌او‌با ‌و‌آسایش‌شیرین‌هستند. و‌و‌رفاه

اعتباری‌زمانه،‌دیگر‌چیزی‌از‌این‌تعلقات‌و‌دارندگان‌القای‌این‌مطلب‌است‌که‌به‌دلیل‌بی

اند.‌همچنین،‌شاعر،‌ضمن‌بازگفت‌شکوه‌و‌مرتبت‌آنها‌بر‌جای‌نمانده‌و‌همگی‌نیست‌شده

‌مانند‌کاری‌که‌با‌ی‌مبهرام‌گور،‌معتقد‌است‌که‌روزگار‌همه ‌دقیقاً ‌بر‌باد‌داده، یراث‌او‌را

مجنون‌کرد‌و‌داغ‌لیلی‌را‌بر‌دل‌و‌جان‌او‌نهاد‌و‌یا‌شکوه‌و‌اعتبار‌ایوان‌مداین‌را‌از‌رونق‌

‌انداخت.

‌بهزاد‌ز‌مانده‌بجا‌است‌سمندی‌که‌گیرم

‌

 دیگر‌چه‌سمندی‌که‌سواران‌همه‌رفتند‌

(494)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

...‌زلیخا‌دست‌به‌دهد‌یوسف‌دامن‌سپهر‌‌ی‌مجنونزمانه‌تربت‌لیلی‌کشد‌به‌دیده  



 

 

 شهریار‌قصاید‌در‌تاریخی‌و‌حماسی‌اسطوره‌های‌کارکرد‌رسیبر   /611
 

 

‌کوکو‌زده‌فاخته‌که‌سلاطین‌قصر‌به‌ببین

‌

‌آوا ‌برکشد ‌بوم ‌که ‌مداین ‌بام ‌ز  شنو

(494)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

ی‌گذر‌ی‌هلاک،‌که‌براکند‌تا‌در‌این‌ورطهرو،‌شهریار‌به‌مخاطبان‌خود‌توصیه‌میاز‌این

‌خوان‌را‌به‌جان‌خرید،‌گستاخانه‌رخش‌نرانند.های‌هفتاز‌آن‌باید‌چون‌پور‌زال‌دشواری

‌وادی‌این‌که‌گستاخی‌رخش‌شهریارا‌تازی‌چه

‌

ها‌تهمتن‌دارد‌خوان‌هفت‌کمد‌خمَ‌هر‌به‌

(461)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . نكوهش جنگ و خونريزي2-1-2

ه‌آدمی‌بارها‌آن‌را‌تجربه‌کرده،‌جنگ‌و‌کشتار‌ناشی‌از‌هایی‌کترین‌پدیدهیکی‌از‌شوم

‌پیشرفت ‌وجود ‌با ‌امروزه ‌است. ‌زمینهآن ‌در ‌بشر ‌دست‌های‌متعددی‌که ‌به های‌گوناگون

‌این‌پدیده ‌به‌صلحی‌پایدار‌دست‌یابد. ‌نتوانسته ‌هنوز ‌است، ‌تیزبین‌آورده ‌نگاه ‌از ی‌شوم

‌طولانی‌خود،‌دو‌جنگ‌جهانی‌در‌طول‌زندگانی‌»شهریار‌دور‌نمانده‌است؛‌چراکه‌او‌ نسبتاً

‌حادثه ‌چند ‌]از[‌و ‌و ...‌ ‌کرده ‌تجربه ‌را ‌ایران ‌جنگ‌عراق‌علیه ...‌ ‌جمله ی‌بزرگ‌ملی‌از

«‌مصائب‌انسانی‌و‌اجتماعی‌ناشی‌از‌این‌حوادث‌...‌آزرده‌و‌افسرده‌و‌خشمگین‌شده‌]بود[

در‌آثار‌خویش‌بازتاب‌‌کرد‌تا‌شومی‌جنگ‌را(.‌به‌این‌اعتبار،‌سعی‌می‌1381:‌19مهر،‌)مشتاق

،‌از‌سرگشتگی‌و‌آوارگی‌دختر‌داریوش‌سخن‌به‌میان‌آورده‌«خواب‌سیاه»دهد.‌او‌در‌شعر‌

‌رفتن‌خان ‌باد ‌بر ‌زبان‌او‌چرایی‌این‌سردرگمی‌را ‌از ‌دارا‌و ‌و ‌اسکندر ‌نبرد ‌در ومان‌خود

مرز‌ی‌نوامیس‌این‌معرفی‌کرده‌است.‌گویا‌مراد‌شاعر‌از‌دخت‌داریوش،‌فراگیر‌است‌و‌همه

‌دربر‌می ‌نمادی‌از‌سرگشتگی‌و‌بوم‌را ‌آوارگی‌و‌درماندگی‌این‌شخصیت، ‌بنابراین، گیرد.

‌به‌ ‌در‌ادامه،‌شاعر‌ضمن‌برشمردن‌شکوه‌و‌بزرگی‌تخت‌جمشید،‌آن‌را ملت‌ایران‌است.

‌ی‌حیاتی‌مانند‌کرده‌که‌با‌آتش‌کینه‌و‌جنگ‌اسکندر‌در‌ظلمات‌فرو‌رفته‌است.چشمه

‌ابوس‌خاطراتهر‌شب‌در‌این‌خرابه‌به‌ک

‌ستیزه ‌جاندارم ‌منِ ‌سختها ‌کوشسختِ

‌

‌است‌  بر‌دفتر‌حیات‌من‌از‌خون‌کشیده

ی‌سکندر‌و‌ترک‌و‌عرب‌نقوشسرنیزه  

(1387‌:142)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌ذوالقرن ‌چشم ‌از ‌که ‌هوش‌بود ‌به ‌گویی

‌

نهان‌شود‌ظلمت‌به‌حیات‌یچشمه‌چون‌  

(162ن:‌)هما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
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 . توسل به خدا و خضوع در برابر او2-1-3

گوید‌وفایی‌روزگار‌سخن‌میدهد.‌او‌از‌بیمحوری‌سفارش‌میشهریار‌انسان‌را‌به‌حق

تا‌به‌همگان‌هشدار‌دهد‌و‌یادآور‌شود‌که‌ملجأ‌حقیقی‌و‌راستینی‌که‌باید‌بدان‌تکیه‌کنند،‌

افراسیاب‌‌و‌اسفندیار‌کسری،‌ایورهاسط‌شخصیت‌سه‌از‌آموزه‌این‌تبیین‌در‌وی‌است.‌خداوند

کند‌و‌به‌ی‌ایرانی‌و‌شاه‌تورانی‌یاد‌میبهره‌برده‌است.‌شهریار،‌از‌فرجام‌نامیمون‌شاهزاده

خواهند‌سرنوشتی‌مشابه‌آن‌دو‌تن‌داشته‌باشند،‌چنگ‌دهد‌که‌اگر‌نمیمخاطب‌خود‌پند‌می

ای‌دارد،‌بندهمه‌اشاره‌میدر‌قرآن‌خدا‌زنند‌و‌به‌کلی،‌دست‌از‌خویش‌بشویند.‌شاعر‌در‌ادا

که‌در‌برابر‌خداوند‌خاضع‌و‌فروتن‌است،‌هرگز‌در‌برابر‌کسری‌و‌قیصر‌سر‌فرود‌نخواهد‌

‌آورد.

‌است‌بندگی‌طوق‌زیر‌نخواهی‌خواهی‌گردنت

‌خطیب ‌کاین ‌کن ‌قرآن ‌فرمان ‌بر ‌گوش

‌

‌همـگ‌ ‌اسفنـر ‌گـه ‌و ‌افـدیارستی راسیابـر  

‌فصلها‌خواند‌همه‌حبلخطبه ابالخطالمتین،  

(416)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌نمی ‌فرو ‌کسری ‌و ‌قیصر ‌کاخ ‌آیدبه

‌

‌سود‌ ‌تو ‌کوی ‌کاروان ‌قدم ‌در ‌که  سری

(124)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
 

 

 . نكوهش ريا2-1-4

‌زمره ‌در ‌تزویر ‌و ‌مذمومریا ‌ویژگیی ‌ماهیت‌ترین ‌از ‌را ‌آدمی ‌است‌که ‌اخلاقی های

‌از‌اینکند‌و‌شخصیتی‌نامبارک‌به‌وی‌مینویش‌دور‌میمع ‌در‌متون‌تعلیمی‌بر‌بخشد. رو،

ای‌از‌های‌اسطورهدوری‌از‌آن‌تأکید‌شده‌است.‌در‌قصاید‌شهریار‌هم،‌با‌استعانت‌از‌چهره

های‌فردی‌و‌اجتماعی‌ناشی‌این‌رفتار‌ناپسند‌یاد‌شده‌است.‌شاعر‌ضمن‌پرداختن‌به‌آسیب

‌م ‌بیان ‌ریاکاری، ‌چشمهیاز ‌جلای‌دین‌و ‌صفای‌صوفی، ‌که ‌و‌دارد ‌نفوذ ‌اثر ‌در ی‌اسلام

‌بین‌می ‌تأیید‌رود‌و‌آبادانی‌به‌ویرانی‌بدل‌میگسترش‌این‌صفت‌ناپسند‌از ‌وی‌در گردد.

‌دـکناشاره‌می«‌آتش‌غرابِ‌ریای‌اسکندر»‌در‌جمشید‌تخت‌سوختن‌ماجرای‌به‌ودـخ‌یگفته

‌سراید:و‌می

‌که‌خرقه  کلاه‌فقر‌به‌سر‌بر‌نهاد‌و‌روش‌انداخت‌...‌‌انداخت‌ی‌صوفی‌به‌دوشریا
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‌اسکندر ‌دوش ‌به ‌برآمد ‌غراب ‌همین

‌

 که‌وای‌و‌ولوله‌در‌کاخ‌داریوش‌انداخت

(469)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . کارکرد توصيفی و ستايشی2-2

رود.‌شعر‌فارسی‌با‌مدح‌آغاز‌شده‌است‌و‌قصیده‌بهترین‌قالب‌برای‌مداحی‌به‌شمار‌می

های‌خود‌اغلب‌از‌ابزار‌توصیف‌صورت‌استفاده‌سرودهشاعران‌برای‌افزایش‌کیفیت‌ستایش

‌بازگویی‌می ‌کمک‌آن‌به ‌به ‌و ‌برده ‌بهره ‌این‌عنصر ‌پیشینیان‌از ‌همچون ‌نیز، ‌شهریار کنند.

‌اسطوره ‌شاهان ‌بزرگی ‌و ‌اقتدار ‌چون: ‌شرح‌مفاهیمی ‌شادی، ‌و ‌توصیف‌مجالس‌بزم ای،

‌رویکرد‌ماجراهای‌میان‌دلدا ‌بنابراین، ‌است. ‌طبیعت‌پرداخته ‌توصیف‌مظاهر ‌و ‌دلدار ‌و ده

‌توصیفی‌و‌ستایشی‌شهریار‌در‌سه‌محور‌قابل‌تأمل‌است:

 . توصيف اقتدار و قدرت2-2-1

یکی‌از‌کشورهایی‌که‌در‌شعر‌شهریار‌از‌آن‌سخن‌به‌میان‌آمده،‌شوروی‌)=‌روسیه(‌

‌ض ‌بیان‌اقتدار‌و‌شکوهمندی‌این‌مملکت، ‌او‌در ‌بیان‌است. ‌به‌عظمت‌اسکندر، من‌اشاره

شد.‌می‌متحیر‌و‌مقهور‌آمد،می‌سرزمین‌این‌به‌داشت‌که‌ابهتی‌یهمه‌با‌نیز،‌او‌اگر‌که‌کندمی

‌است.‌ ‌ستوده ‌را ‌آن ‌و ‌کرده ‌یاد ‌جمشید ‌مسند ‌بلندمرتبگی ‌از ‌شاعر ‌دیگری، ‌بخش در

جشن‌»شعر‌‌ی‌نادر‌هستیم:‌یکی‌درهمچنین،‌در‌دو‌قصیده‌شاهد‌کارکرد‌ستایشی‌اسطوره

‌ی‌اقبالسده ‌برای‌نشان« ‌شهریار ‌آوازهکه ‌صیت‌و ‌دادن ‌آذر ‌اقبال ‌از‌‌-ی‌ابوالحسن یکی

باشگاه‌»ی‌هی‌نادر‌بهره‌برده‌و‌دیگری‌در‌قصیداز‌اسطوره‌-ی‌ایرانیدانان‌برجستهموسیقی

‌هواپیمایی‌کشور ‌مثابهکه‌برای‌افزایش‌حس‌میهن« ‌را ‌دلیری‌آنها ی‌پرستی‌خلبانان‌ایرانی،

‌شاه‌افشاری‌دانسته‌است.

‌دم ‌و ‌باد ‌به ‌آید ‌قلندرش ‌و ‌قلدر ‌هر

‌

گر‌خود‌اسکندر‌است‌درافتد‌به‌بند‌و‌دام‌‌‌‌‌‌‌  

(146)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌نیافت ‌تاکنون ‌جم ‌مسند ‌فراز ‌کس‌بر

‌

‌شایگانشایسته‌‌‌‌ ‌گنج ‌این ‌هدیت ‌ی

‌(162)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نبود‌اسبابش‌و‌تبلیغات‌گونهکاین‌زمان‌آن

‌

‌گیتی‌ ‌نادر ‌چون ‌او ‌از ‌ستانصیت‌شهرت‌بود

‌(164)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌ایندـرمه‌سـوز‌از‌خاک‌نادر‌سـهن

‌ولی‌در‌پاس‌میهن‌هم‌سر‌و‌جان

‌

 به‌کــف‌دارد‌نـــژاد‌آریایــــی‌

یـــــان‌روشنـــــاییــانا‌آشهم  

(612)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 

 . توصيف عشق و عاشقی2-2-2

ترین‌موضوعاتی‌است‌که‌آدمی‌با‌آن‌سر‌و‌کار‌عشق‌و‌امور‌مرتبط‌با‌آن،‌یکی‌از‌بنیادی

.‌تجلی‌دارد.‌بسیاری‌بر‌این‌باورند‌که‌اگر‌عشق‌نبود،‌زندگی‌انسانی‌معنا‌و‌مفهومی‌نداشت

ی‌شاعرانگی‌شهریار‌هم،‌بارز‌است،‌به‌طوری‌که‌شوریدگی‌و‌عشق،‌این‌مفهوم‌در‌منظومه

ی‌نخست‌و‌چه‌ی‌عمر‌طولانی‌خویش،‌چه‌دورههمزاد‌همیشگی‌وی‌بود]ه‌است[.‌او‌همه»

زمینی‌‌ابتدا‌در‌او‌عشق‌هرچند،‌...‌ساخت‌سپری‌مانندبی‌گدازی‌و‌سوز‌با‌را،‌آن‌دوم‌یدوره

نکشید‌‌طولی‌و‌بود‌گداخته‌را‌او‌روح‌که‌بود‌آتشی‌حال‌هر‌به‌اما‌داشت،‌نیایید‌رنگ‌و‌بود

های‌(.‌در‌قصیده1389‌:64)سلیمی‌و‌احمدی،‌«‌که‌به‌عشقی‌آسمانی‌و‌عارفانه‌تبدیل‌شد

مجنون‌‌و‌لیلی‌اند،شده‌گرفته‌کار‌به‌عشق‌یپدیده‌شرح‌برای‌که‌هاییاسطوره‌ترینمهم‌شهریار،

شوند.‌شهریار‌از‌فارسی‌نیز،‌نماد‌و‌مثالی‌برای‌این‌مقوله‌محسوب‌می‌هستند‌که‌در‌ادبیات

ی‌مثابه‌را‌وجودش‌در‌نهفته‌غم‌و‌درد‌و‌جنون‌و‌سرایدمی‌خود‌عشقی‌هایحالت‌و‌هاتجربه

‌داند‌که‌مجنون‌به‌جان‌خریده‌است.جنون‌و‌درد‌و‌غمی‌می

‌م‌مجنــــونمـدر‌دل‌خــــاک،‌چش

‌نـی‌مهبیــــد‌مجنون‌در‌آبگیــــن

‌ـیا‌تو‌گــــویی‌به‌تربــــت‌لیلـی

‌

ـگ‌مــــلال،‌مـــالامـــالاز‌ســرشـ‌  

جمـــالــی‌بدیــــعگیسـوافشان‌یکـ  

حالــود‌پریشـــــانروح‌مجــنون‌ب  

(‌1387:‌141)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌مجنون‌یدیده‌همچو‌بجوشید‌چشمه‌که‌کنون

‌چنگ‌از‌منه‌را‌چنگ‌سرمست‌مطرب‌نیز‌تو

‌

ی‌لیلا‌...کنون‌که‌بید‌برآشفت‌همچو‌طره‌  

 بزن‌که‌قامت‌من‌چنگ‌شد‌ز‌محنت‌دنیا

(447)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . توصيف طبيعت2-2-3

‌حیاتش‌آغازین‌روزهای‌همان‌از‌آدمی‌است.‌بدیهی‌امری‌شعر‌در‌طبیعت‌نمود‌و‌حضور
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ی‌شعر‌هست.‌نمودهای‌این‌پیوند‌تنگاتنگ‌در‌آیینهبا‌طبیعت‌و‌مظاهر‌آن‌در‌ارتباط‌بوده‌و‌

طبیعت‌‌با‌روحشان‌و‌دل‌و‌جان‌طبع،‌لطافت‌دلیل‌به‌شاعران»‌است.‌ردیابی‌قابل‌نیز،‌شاعران

نها[‌تلاش‌نمودند‌ارتباط‌فیزیکی‌خود‌های‌آن‌گره‌خورده‌است‌...‌]به‌این‌اعتبار،‌آو‌زیبایی

‌(.‌1391‌:4)پارساپور،‌«‌را‌با‌طبیعت‌حفظ‌کنند

های‌شهریار‌نیز،‌متبلور‌است.‌او‌برای‌توصیف‌مظاهر‌طبیعت‌از‌دهاین‌ویژگی‌در‌سرو

های‌ذهنی‌وی‌افزوده‌است.‌های‌متنوعی‌استفاده‌کرده‌که‌این‌امر‌بر‌غنای‌تراوشاسطوره

توصیف‌‌برای‌رستم،‌یاسطوره‌از‌کوه‌استواری‌توصیف‌برای‌گوناگونی‌هایقصیده‌در‌شاعر

سیاوش،‌برای‌توصیف‌ستارگان‌از‌منیژه،‌برای‌توصیف‌سرو‌از‌درفش‌سرخی‌شفق‌از‌خون‌

برداری‌کرده‌ی‌خسروپرویز‌و‌مانی‌گرتهکاوه‌و‌برای‌توصیف‌سرسبزی‌مشهد‌از‌دو‌اسطوره

‌است:

‌رستم‌از‌نقشی‌کوهش‌و‌سیاوشان‌خون‌شفق

‌

‌هاها‌فراز‌چاه‌بیژنهای‌کوکبمنیژه‌

‌(‌1387:‌461)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ستند‌و‌با‌منها‌گویی‌درفش‌کاویانکاج

‌

‌قصه‌ ‌یکی‌را ‌قهرمانی‌داستانیهر ای‌از  

(194)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌نو‌و‌طرفه‌هاینقشه‌این‌با‌که‌مشهد‌خود‌خاصه

‌گون‌کانی‌همانااز‌نگارین‌خشت‌و‌از‌فیروزه

‌

داستانی‌و‌شاهدی‌از‌است‌شده‌خلّخ‌غیرت   

‌نگ ‌یا ‌بهارستان‌خسرو ارستان‌مانیخود  

(191)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 

 . کارکرد تاريخی2-3

شویم‌می‌روروبه‌رویدادهایی‌با‌گاهی‌رو،این‌از‌است؛‌ناگسستنی‌تاریخ‌و‌اسطوره‌میان‌پیوند

بسیاری‌‌بر‌انگیزشاعجاب‌قدرت‌یواسطه‌به‌اسطوره‌هستند.‌همسان‌و‌مشترک‌دو‌هر‌در‌که

های‌لفظی‌و‌محتوایی‌مواجه‌گذارد‌و‌گاهی‌آن‌را‌با‌دگردیسیاثر‌می‌های‌تاریخیاز‌روایت

‌این‌حالت‌در‌سرودهمی ‌به‌چشم‌میکند. ‌شاعر‌در‌های‌شهریار‌نیز، ‌به‌عنوان‌مثال، خورد.

شوکت‌‌یمایه‌که‌کرده‌یاد‌جمشید‌سرایدستان‌عنوان‌به‌بنا‌این‌از‌،«جمشید‌تخت»‌یقصیده

داریوش‌‌زمان‌در‌و‌وی‌از‌پس‌هاسده‌جمشید‌تخت‌که‌الیح‌در‌است،‌باستان‌ایران‌بزرگی‌و
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در‌‌سفر‌با‌و‌شکسته‌را‌مکانی‌و‌زمانی‌مرزهای‌اسطوره‌حال،‌این‌با‌است.‌شده‌برپا‌هخامنشی

‌ی‌جمشید‌را‌به‌این‌بنای‌تاریخی‌پیوند‌زده‌است.زمان،‌اسطوره

‌گذر‌ی‌اسکندر‌بدان‌اشاره‌کموضوع‌تاریخی‌دیگری‌که‌شهریار‌در‌قالب‌اسطوره رده،

شاه‌مقدونی‌از‌ارومیه‌است‌که‌البته،‌در‌صحت‌و‌سقم‌این‌رویداد‌تردیدهایی‌وجود‌دارد.‌

ی‌اسکندر‌بهره‌،‌برای‌اثبات‌قدمت‌و‌دیرینگی‌این‌شهر‌از‌اسطوره«رضاییه»شهریار‌در‌شعر‌

‌گرفته‌است.

‌ی‌شرق‌و‌غربی‌و‌از‌توتو‌دروازه

‌تو‌دیدی‌خشایار‌شاه‌و‌سکندر

‌

زرتشت‌وَخشور‌درخشیده‌خورشید‌  

 گلان‌شاهِ‌شاهان،‌بزرگ‌امپراطور

(121-126)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . کارکرد عرفانی و صوفيانه2-4

ی‌این‌مایهاسلامی‌مطالعات‌بسیاری‌انجام‌داد‌و‌چکیده‌و‌جان‌-شهریار‌در‌عرفان‌ایرانی

ها‌غزل‌بخش‌در‌شاعر‌یعرفان‌رویکردهای‌یعمده‌گذاشت.‌نمایش‌به‌خود‌آثار‌در‌را‌هابررسی

محور(‌وحدت‌نگرشی‌)=‌مولانا‌و‌حافظ‌عرفانی‌مکتب‌به‌ایویژه‌نگاه‌آن‌در‌که‌است‌مستتر

چنانکه‌‌افزود.‌آن‌معنوی‌بُعد‌بر‌و‌کرد‌جاودانه‌را‌خود‌شعر‌عرفان،‌به‌گرایش‌با‌شهریار‌دارد.

بعضی‌‌که‌است‌سابق‌شعرهای‌همان‌شد‌چاپ‌من‌از‌آنچه»‌گوید:می‌باره‌این‌در‌شاعر‌خود

از‌آنها‌باید‌حذف‌شود‌...‌آنها‌در‌حقیقت‌شعر‌دبستان‌و‌دبیرستان‌است‌...‌آنچه‌دانشگاهی‌

‌(.‌1374‌:111)علیزاده،‌«‌است،...‌آخرش‌عرفان‌است

شوند،‌های‌شهریار،‌به‌دلیل‌موضوعیتی‌که‌دارند‌و‌بیشتر‌شامل‌وصف‌و‌تعلیم‌میقصیده

‌داشته ‌تأثیر‌پذاز ‌اسطورهیرفتههای‌عرفانی‌وی‌کمتر ‌هنگامی‌که‌بحث‌بر ‌به‌ویژه های‌اند.

نمایاند.‌آنچه‌از‌تدقیق‌در‌قصاید‌شهریار‌شود،‌این‌ادعا‌خود‌را‌بهتر‌میشعری‌او‌متمرکز‌می

نسبت‌به‌«‌شناسیولی»ی‌دهد‌که‌وی‌تنها‌در‌یک‌مورد‌و‌در‌قصیدهبه‌دست‌آمد،‌نشان‌می

‌اسطوره ‌شاعر‌در ‌رویکردی‌عرفانی‌داشته‌است. ‌اظهار‌میها ‌سالک‌با‌این‌سروده ‌که دارد

های‌معنوی‌پیر‌و‌شیخ‌برداری‌از‌حق‌تعالی‌و‌در‌کنف‌حمایتایی‌و‌فرمانـه‌بر‌پارسـتکی

‌سترگ‌هستند،‌ ‌سکندر ‌سد ‌چون ‌که ‌زندگی ‌موانع ‌تمامی ‌از ‌گذر ‌به ‌حضرت‌علی(، =(

‌شود.امیدوار‌می
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‌گفت‌علی‌و‌پیش‌گرفت‌تقوی‌و‌طاعت‌راه‌چو

‌

حایل‌نه‌و‌است‌مانع‌نه‌سکندر‌سد‌که‌برو‌  

(1387‌:144)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 شناسی. کارکرد زيبايی2-5

)صورت‌و‌‌ساختار‌با‌پیوند‌در‌چراکه‌دارد؛‌حضور‌یادشده‌محورهای‌تمامی‌در‌کارکرد‌این

‌رو،‌در‌شاهدلفظ(‌زبان‌است،‌اما‌دیگر‌کارکردها‌با‌محتوا‌و‌مضمون‌مرتبط‌هستند.‌از‌این

‌میهایمثال ‌این‌بخش‌آورده ‌دارد.‌ی‌که‌در ‌نمود ‌کارکردهای‌یادشده ‌بروز ‌و ‌حضور شود،

رساند،‌آن‌است‌که‌بودن‌این‌بخش‌را‌میعلت‌و‌چرایی‌دیگری‌که‌ضرورت‌مجزا‌و‌منفک

ی‌نقد‌شناسانه‌در‌بوتهی‌زیباییها‌در‌قصاید‌شهریار‌از‌جنبهآفرینی‌اسطورهجایگاه‌و‌نقش

‌با‌رویکردی‌زیباییوارد‌بسیاری‌این‌اسطورهقرار‌گیرد؛‌زیرا‌شاعر،‌در‌م شناختی‌ها‌را‌صرفاً

‌بررسی ‌است. ‌گرفته ‌کار ‌پربسامدترین‌صورت‌خیالی‌در‌به ‌تشبیه ‌که ‌دارد ‌آن ‌از ‌نشان ها

‌های‌دیگر‌عبارتی‌قدما‌همخوانی‌دارد.‌آرایهقصاید‌شهریار‌است‌که‌از‌این‌جهت،‌با‌شیوه

‌یهام‌تناسب.هستند‌از:‌تلمیح،‌استعاره،‌کنایه‌و‌ا

 . تشبيه2-5-1

تر،‌پرکاربردترین‌ای‌فراختشبیه‌در‌ادبیات‌فارسی‌پرطرفدارترین‌صورت‌خیال‌و‌در‌دایره

‌میآرایه ‌محسوب ‌بلاغی ‌مهمی ‌از ‌یکی ‌قدرت‌شود. ‌در ‌تشبیه، ‌بالای ‌بسامد ‌دلایل ترین

‌خیال ‌چ»انگیزی‌این‌آرایه‌نهفته‌شده‌است. یزی‌خیال‌که‌جوهر‌اصلی‌و‌ثابت‌شعر‌است،

‌نیروی‌تخیل‌حاصل‌می ‌«‌شوداست‌که‌از ‌1371)شفیعی‌کدکنی، ‌و‌تشبیه‌در‌محقق18: )‌

‌ساختن‌این‌امر،‌نقشی‌بایسته‌دارد.

نگاهی‌به‌قصاید‌شهریار،‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌وی‌با‌درک‌این‌ویژگی،‌آگاهانه‌از‌تشبیه‌

ها‌ا‌به‌دوردستانگیزی‌قصایدش‌ربیش‌از‌دیگر‌فنون‌بلاغی‌استفاده‌کرده‌تا‌مرزهای‌خیال

بکشاند‌و‌گسترش‌دهد.‌شهریار‌در‌بیشتر‌تشبیهات‌خود،‌بر‌آن‌بوده‌است‌تا‌امور‌گوناگون‌

یافتنی‌نماید.‌یکی‌اخلاقی،‌توصیفی‌و‌حتی‌تاریخی‌را‌برای‌مخاطب‌خود‌ملموس‌و‌دست

‌راه ‌بهرهاز ‌کرده، ‌استفاده ‌هدف ‌این ‌تحقق ‌برای ‌شاعر ‌که ‌شخصیتهایی ‌از های‌گیری

مادر‌‌مقاومت‌و‌پایداری‌اسکندر،‌سد‌به‌عنایت‌با‌شهریار‌است.‌تاریخی‌و‌حماسی‌ایِاسطوره

‌هم،‌سداسکندر«‌من‌و‌شیر»ی‌را‌برای‌مراقبت‌از‌فرزند‌به‌آن‌مانند‌کرده‌است.‌او‌در‌قصیده
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‌را‌به‌عنوان‌حائل‌و‌مانعی‌سترگ‌در‌نظر‌داشته‌است.

‌جوجه ‌مرغ ‌کلاغآن ‌با ‌که ‌ندیدی ‌دار

‌ی‌سپرو‌با‌سینهمسکین‌گذشته‌از‌سر‌

‌

‌تیز‌و‌دلیر‌و‌دلاور‌است‌  چون‌در‌ستیز،

‌است ‌سکندر ‌سد ‌حادثه ‌سیل ‌به  گویی

(1387‌:473)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌آمـف ‌صخـراز ‌از ‌منـد ‌راه ‌و ‌ره

‌چ ‌تنگهـمیان ‌یکی ‌کون ‌تنگـی ‌وه

‌

‌چـف‌ ‌سـروبست ‌اسکنـون دریـد  

‌چ ‌سینه ‌و ‌پهنـبر ‌دشت اوریـون  

(181)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

شدن‌تخت‌جمشید‌)شهر‌پارسه(‌به‌دست‌اسکندر،‌این‌بنا‌شهریار‌در‌ارتباط‌با‌سوزانده

ی‌آب‌حیاتی‌دانسته‌که‌در‌اثر‌حریق‌در‌ظلمت‌و‌سیاهی‌فرورفته‌و‌جاودانگی‌و‌را‌به‌مثابه

‌است‌که‌ ‌برعکس‌شرایطی ‌حالت‌دقیقاً ‌این ‌است. ‌دست‌داده ‌از ‌را ‌خود عظمت‌پیشین

بینی‌شاعر‌دارد؛‌زیرا‌به‌باور‌شهریار،‌پرچم‌کامیابی‌مولوی،‌خصیتی‌چون‌مولانا‌در‌جهانش

‌مثابه ‌به ‌قلهاکنون ‌بلندای ‌بر ‌درفش‌کاویانی ‌موجب‌ی ‌و ‌دارد ‌قرار ‌انسانی ‌معرفت های

‌شدن‌نام‌خراسان‌شده‌است.پرآوازه

‌گویی‌به‌هوش‌بود‌که‌از‌چشم‌ذوالقرن

‌

نهانی‌حیات‌به‌ظلمت‌شود‌چون‌چشمه‌  

(162)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌جلال ‌مولانا ‌پیروز ‌بلخیپرچم ‌الدین

‌

‌کاویانی‌ ‌درفش ‌با ‌قدسی ‌داد  اهتزازی

(191)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . تلميح2-5-2

‌ ‌دانش‌بدیع، ‌از‌آن‌در کردن‌به‌اشاره»این‌آرایه‌در‌شمار‌صنایع‌معنوی‌است‌و‌منظور

:‌1378باشد‌)معین،‌می«‌المثلی‌مشهور‌یا‌آوردن‌اصطلاحات‌علمی‌در‌شعرربداستانی‌یا‌ض

سخنور‌به‌یاری‌آن‌)تلمیح‌»گوید:‌(.‌کزازی‌در‌پیوند‌با‌کارکرد‌این‌آرایه‌در‌شعر‌می1131

‌می ‌چشمزد( ‌یا ‌نیک، ‌را ‌بافت‌معنایی‌سروده ‌گرانتواند ‌و ‌دریایی‌از‌ژرفا مایگی‌بخشد‌و

(.‌چنین‌کارکردی‌در‌1374‌:112)کزازی،‌«‌تنگ‌از‌واژگان‌فروریزدای‌ها‌را‌در‌کوزهاندیشه

های‌مشهور،‌به‌قصاید‌شهریار‌نیز،‌نمودار‌است.‌او‌با‌استفاده‌از‌این‌فن‌بلاغی‌و‌بیان‌داستان

‌برای‌ ‌را ‌درک‌این‌کارکردها ‌و ‌بُعدی‌دوچندان‌بخشیده ‌عمق‌و ‌اسطوره کارکردهای‌دیگر



 

 

 شهریار‌قصاید‌در‌تاریخی‌و‌حماسی‌اسطوره‌های‌کارکرد‌رسیبر   /611
 

 

تر‌روان‌شاعر‌سوی‌از‌شدهگرفته‌کار‌به‌هایداستان‌ندازها‌هر‌زیرا‌است؛‌کرده‌ترآسان‌مخاطب

‌تر‌خواهد‌بود.ی‌تلمیح‌شیرینتر‌باشند،‌تداعی‌ایجادشده‌به‌واسطهو‌لطیف

‌یرینـش‌یحجله‌ز‌دـکن‌روـخس‌نـمدف‌زمانه

‌ی‌اِیوانششکست‌طاق‌مداین،‌گسست‌طره

‌

‌ماتم‌دارا‌ ‌به ‌شود  جهان‌عروس‌سکندر

‌نماند‌قبخفت‌کاخ‌فلک ساصر‌فلکفر،  

(1387‌:446)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌. استعاره2-5-3

به‌مشبهٌ‌یا‌مشبه‌ذکر‌و‌سنتی‌دید‌از‌که‌است‌استعاره‌خیال،‌صور‌یچهارگانه‌ارکان‌از‌یکی

گوینده‌‌منظور‌و‌شود‌ذکر‌بهمشبهٌ‌لفظ،‌در‌اگر‌شود.می‌تقسیم‌مکنیه‌و‌مصرحه‌یدسته‌دو‌به

گوییم،‌اما‌اگر‌تشبیه‌در‌دل‌گوینده‌مستور‌و‌مضمر‌عاره،‌مصرحه‌میمشبه‌باشد،‌به‌آن‌است

به‌بسنده‌ای‌از‌لوازم‌مشبهٌبه‌را‌در‌لفظ‌نیاورد‌و‌به‌ذکر‌قرینهباشد‌و‌مشبه‌را‌ذکر‌کند‌و‌مشبهٌ

‌(.‌164-1389‌:161نماید،‌استعاره،‌مکنیه‌خواهد‌بود‌)همایی،‌

‌استعاره ‌شهریار، ‌قصاید ‌میدر ‌دیده ‌فراوانی ‌اسطورههای ‌بازتاب‌استعاری ‌اما ها‌شود،

بسیار‌محدود‌است‌و‌نمود‌چندانی‌ندارد.‌در‌بیت‌ذیل،‌شاعر،‌سپهر‌و‌زمانه‌)مشبه(‌را‌چون‌

ی‌ریشه‌به‌تیشه‌دیگری،‌و‌کندمی‌پرتاب‌سنگ‌جمشید‌سوی‌به‌یکی‌که‌است‌دانسته‌انسانی

‌زند.‌در‌نتیجه،‌استعاره،‌از‌نوع‌مکنیه‌است.فرهاد‌می

‌به‌جمشید‌زد،‌چنانکه‌به‌جامشسپهر‌سنگ‌

‌

 زمانه‌تیشه‌به‌فرهاد‌زد،‌چنانکه‌به‌خارا‌

(1387‌:446)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

به‌محذوف(‌است‌به(،‌تخت‌جمشید‌)مشبهٌدر‌بیت‌ذیل،‌منظور‌از‌مهد‌داریوش‌)مشبهٌ

‌آن‌حکومت‌می ‌هخامنشی‌در ‌و‌روزگار‌میکه‌شاه ‌استعاکرد ‌بنابراین، ‌نوع‌گذرانید. ‌از ره،

های‌اخلاقی‌و‌مصرحه‌است.‌هدف‌شهریار‌از‌پیوند‌میان‌استعاره‌و‌اسطوره،‌بازگویی‌درس

‌باشد.مسائل‌تربیتی‌می

‌دهیاز‌عهد‌حشمت‌و‌عظمت‌یاد‌می

‌

‌مه‌ ‌داریـای ‌کبیـد ‌عظیمـوش أن‌‌‌‌ـالشر

(119)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . کنايه2-4-5

‌گفتن‌است‌و‌در‌اصطلاح‌ادبی،‌سخنی‌است‌که‌دوده‌سخنکنایه‌در‌لغت‌به‌معنی‌پوشی
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به‌‌را‌جمله‌آن‌گوینده‌هستند.‌یکدیگر‌ملزوم‌و‌لازم‌معنی،‌دو‌این‌و‌دارد‌بعید‌و‌قریب‌معنی

برد‌که‌ذهن‌شنونده‌از‌معنی‌نزدیک‌به‌معنی‌دور‌منتقل‌کند‌و‌به‌کار‌میای‌ترکیب‌میگونه

‌(.‌1389‌:167شود‌)همایی،‌می

تواند‌به‌هر‌در‌ارتباط‌با‌کنایه‌نباید‌از‌آن‌غافل‌بود،‌این‌است‌که‌مخاطب‌میای‌که‌نکته

‌در‌او‌است.‌محدود‌هااسطوره‌کنایی‌کارکرد‌شهریار،‌قصاید‌در‌کند.‌استناد‌کنایی‌معنای‌دو

کند‌می‌ادعا‌تاریخی،‌ایاسطوره‌عنوان‌به‌افشار‌شاه‌نادر‌ارج‌و‌قدر‌بردن‌بالا‌برای‌سرودهای،

دهند.‌سایی‌مورد‌استفاده‌قرار‌مین‌هندوستان‌و‌خطا‌خاک‌راهش‌را‌برای‌سرمهکه‌زیبارویا

ساییدن‌از‌‌سرمه‌کنایی‌عبارت‌از‌شهریار‌منظور‌ژرفا،‌در‌اما‌است،‌روساختی‌و‌قریب‌معنایی‌این

‌باشد.خاک‌نادر،‌نهایت‌احترام‌و‌کرنش‌می

‌اک‌نادر‌ســرمه‌ساینــدهنــوز‌از‌خــ

‌

ی‌و‌خطــایــیچشمــان‌هنــــدـهسی‌  

(1387‌:621)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

در‌بیت‌ذیل،‌عبارت‌کنایی‌نوشدارو‌پس‌از‌مرگ‌سهراب،‌مورد‌نظر‌شهریار‌بوده‌است.‌

‌فرهنگ‌کنایات‌انوری‌برای‌تبیین‌ ‌دیر‌برسد‌و‌دیگر‌»در ‌بسیار ‌کمکی‌که ‌درمان‌یا چاره،

کنند.‌شاعر‌با‌بارت‌مذکور‌استفاده‌می(‌از‌ع2‌:1641،‌ج1383)انوری،‌«‌سودی‌نداشته‌باشد

‌این‌ترفند‌ادبی،‌مفهومی‌اخلاقی‌را‌به‌مخاطبان‌خود‌انتقال‌داده‌است.

‌ســـهان‌گر‌وفـا‌کند‌بـــا‌کـن‌جایــ

‌

‌سهــ‌ ‌از ‌پس ‌بـوَد رابنــوشـــدارو  

(1387‌:468)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 . ايهام تناسب2-5-5

یکدیگر‌‌با‌است‌گوینده‌مراد‌که‌معنی‌آن‌در‌جمله‌الفاظ»‌که‌است‌آن‌تناسب‌ایهام‌از‌منظور

ی‌آیینه‌در‌شهریار‌(.‌1389:‌176)همایی،‌«باشد‌داشته‌تناسب‌دیگر‌معنی‌در‌اما‌نباشد،‌متناسب

فرهاد‌‌و‌شیرین‌ادبی‌و‌تاریخی‌هایاسطوره‌از‌و‌کرده‌استفاده‌آرایه‌این‌از‌بار‌یک‌تنها‌قصاید،

ی‌نام‌فرهاد،‌ل،‌شیرین‌به‌معنی‌گوارا‌و‌مطبوع‌است‌که‌به‌واسطهیاد‌نموده‌است.‌در‌بیت‌ذی

‌باشد.ی‌او‌نیز،‌مییادآور‌معشوقه

‌انگیز‌نداشتساز‌فرهاد‌هم‌این‌سوز‌دل

‌

شهنازم‌شورافکنی‌به‌که‌شیرین‌چه‌من‌  

(1387‌:149)شهریار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
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 گيري. نتيجه3

است.‌‌اسطوره‌شاعر،‌یک‌فکری‌یمنظومه‌بیینت‌و‌توضیح‌در‌ادبی‌عناصر‌ترینمهم‌از‌یکی

‌در‌او‌یعمده‌هاینگرش‌است.‌برده‌بهره‌ابزار‌این‌از‌بارها‌شهریار‌سرا،پارسی‌شاعران‌میان‌در

امر‌‌این‌که‌است‌تاریخی‌و‌تعلیمی‌گاهی‌و‌ستایشی‌-توصیفی‌موارد،‌غالب‌در‌اسطوره،‌از‌استفاده

ی‌پیشینیان‌زی‌قابل‌توجهی‌نکرده‌و‌به‌مثابهدهد‌شاعر‌در‌بحث‌محتوایی‌هنجارگرینشان‌می

از‌این‌قالب‌بیشتر‌برای‌ستایش‌و‌توصیف‌بهره‌برده‌است.‌البته،‌در‌این‌زمینه،‌شهریار‌برای‌

شناسی‌غافل‌نبوده‌و‌تقریباً‌هرجا‌که‌افزایش‌سطح‌فخامت‌اشعارش‌از‌کارکرد‌عناصر‌زیبایی

‌ز‌فنون‌بلاغی‌هم،‌سود‌جسته‌است.‌اند،‌اها‌برای‌توصیف‌و‌تعلیم‌به‌کار‌رفتهاسطوره

توان‌می‌تاریخی‌و‌حماسی‌ایاسطوره‌هایشخصیت‌کارکرد‌با‌ارتباط‌در‌که‌دیگری‌ینکته

گفت،‌این‌است‌که‌رویکرد‌عرفانی‌شهریار،‌برخلاف‌غزلیات،‌چندان‌برجسته‌نیست‌و‌جز‌

ی‌حاضر‌در‌اهای‌اسطورهترین‌شخصیتیک‌مورد،‌به‌این‌امر‌نپرداخته‌است.‌همچنین،‌مهم

‌کارکردی‌ ‌اسکندر‌مقدونی،‌جمشید،‌خسرو‌و‌شیرین‌که‌عمدتاً قصاید‌شهریار‌عبارتند‌از:

پربسامدترین‌‌دارند.‌شناختیزیبایی‌نهایت،‌در‌و‌عرفانی‌تاریخی،‌ستایشی،‌-‌توصیفی‌تعلیمی،

‌فنون‌بلاغی‌نیز،‌تشبیه‌و‌تلمیح‌هستند.

‌
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